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Abstract 

Throughout history, the rise and fall of great powers has always been one of the most 

important and fundamental issues in the international system. With the beginning of the 

21st century, observers and analysts have argued that the transition period in the 

international system has begun, and although the new era does not have a clear 

formulation, what is clear is that America's hegemonic position has weakened. So the 

question is, what is the reason for the decline of American hegemony based on Robert 

Cox's theory? In answer to this question, it is hypothesized that the decline of American 

hegemony has been due more to the inappropriate behavior of the United States in 

recent decades than to the balance of power of the world powers that It has focused 

more on hegemonic political behavior than on trying to create satisfaction based on 

Robert Cox's theory of hegemony. Research findings using descriptive-explanatory 

research method show; American political behavior is different from Robert Cox's view 

of hegemony and domination has played a greater role in American performance than 

consent and this has affected the decline of that country's hegemony. 
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  چرايي افول هژموني آمريكا مبتني بر نظريه رابرت كاكس
  *رهبر طالعي حور
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  چكيده
گ، همواره يكي از موضوعات مهـم و اساسـي در   هاي بزردر طول تاريخ ظهور و افول قدرت

گـران  الملل بوده است. با شروع قرن بيست و يكم اين گزاره در بين نـاظران و تحليـل  نظام بين
الملل شروع شده است و اگرچـه عصـر جديـد هنـوز      قوت گرفته كه دوران گذار در نظام بين

است كه موقعيـت هژمـوني    بندي مفهومي روشني ندارد ولي آن چيزي كه مشهوده اينصورت
آمريكا تضعيف شده است. بنابراين سئوال مقاله اين است كه علت افول هژموني آمريكا مبتنـي  

گردد اي به اين صورت طرح ميبر نظريه رابرت كاكس چيست؟ در پاسخ به اين سئوال فرضيه
شـد، بـه دليـل    هاي جهـاني با  كه افول هژموني آمريكا بيش از آنكه ناشي از موازنه قواي قدرت

هاي اخير بوده كه بـيش از تـلاش بـراي ايجـاد      الگوي رفتاري نامناسب آن كشور در طول دهه
جويانه متمركز بوده است. بر رفتار سياسي سلطه هژموني رابرت كاكس، نظريه بر رضايت مبتني

اسي دهد؛ رفتارهاي سيتبييني نشان مي –هاي پژوهش با استفاده از روش تحقيق توصيفي يافته
آمريكا متفاوت از نگاهي است كه رابرت كاكس به هژموني دارد و در عملكرد آن كشور سلطه 

 بيش از رضايت نقش داشته و همين امر بر افول هژموني آن كشور تاثير گذار بوده است.
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 مقدمه. 1

 توليـد  اصـلي  مركز و جهان اقتصاد محركه موتور عنوان به اروپا اقتصاد هك دوم جهاني جنگ طي

 جهاني بلامنازع قدرت به تبديل امريكا متحده ايالات شد و منهدم و پاشيد هم از بود ثروت جهان

 پـولي،  مالي، هايرژيم گسترش و تقويت ايجاد، طريق از آمريكا متحده ايالات از جنگ پس شد.

 پرداخت خويش هژمونيك الملليبين نظم تقويت و تثبيت به بين المللي مينظا سياسي و تجاري،

 از پـس  آمريكـا  متحـده  ايالات كرد. تثبيت خود براي را بلامنازعي حاكميت اين نظم توسعه با و

 نظـم  تـا  كرد سعي و كرد پيگيري را خود هايسياست و اهداف جماهير شوروي اتحاد فروپاشي

 داريسرمايه آزاد نظام و دموكراسي ليبرال گسترش برپايه و ع خودشمناف اساس بر جهاني موجود

 گوناگوني هايچالش با متحده ايالات هژموني دوقطبي اضمحلال سيستم از پس اما بگيرد شكل

 تمـامي  همگـاني  و عمـومي  منـافع  به نسبت هژمون ملي دولت منافع يافتن ارجحيت شد. مواجه

 بـه  دسـت  هژمـون  فزاينـده  قـدرت  مقابل در هاقطب ساير تا شد سبب سيستم عضو هايدولت

 ظهـور  .نماينـد  تعـديل  را موجـود  ابرقدرت هاي تنهاتوانايي تا بزنند هاائتلاف و اتحادها تشكيل

 سـاير  رفتـار  بـر  واشـنگتن  تا تأثيرگـذاري  شد سبب نظامي سياسي، اقتصادي، جديد هايقدرت

 .سازد مواجه جدي چالشي با متحده را لاتايا هژموني و يابد كاهش آشكاري صورت به هاقدرت
 هايقدرت ظهور و قدرت هايمؤلفه آيد در كنار عوامل خارجي كه مبتني بر تغيير اما به نظر مي

سياسي، نظامي و فرهنگي است، عوامل داخلـي نظيـر رفتارهـاي     اقتصادي، هايحوزه در جديد
و سوء استفاده از جايگاه هژموني خود  الملل نامناسب آن كشور در برخورد با بازيگران نظام بين

  نيز در تضعيف هژموني ايالات متحده آمريكا  تاثيرگذار است.
 نگرفتـه  صورت آمريكا هژموني برابر در واقعي معني به توازني هنوز اينكه وجود درواقع، با

 دوران اين مشخصه وجه كه كنند مي ياد الملل بين نظام در گذر دوران از گران تحليل از بسياري
 نشان حاضر حال در آمريكا برابر در كافي قدرت نبود كه است آمريكا هژموني قدرت تضعيف

 آسـيبي  آن جايگـاه  تضـعيف  به هژمون قدرت  جايگاه در آمريكا نامناسب عملكرد كه دهد مي
 آمريكا هژموني افول روند تسريع در تواند مي ديگر هاي قدرت تلاش كنار در امر اين و رسانده
  .باشد گذار تاثير

رابـرت كـاكس    هيبر نظر يمبتن كايآمر يعلت افول هژمون كه است اين مقاله سئوال بنابراين
 كايآمر يكه افول هژمون گردديصورت طرح م نيبه ا ايهيسئوال فرض نيدر پاسخ به ا ست؟يچ
آن  نامناسـب  يرفتار يالگو ليباشد، به دل يجهان يها قدرت ياز موازنه قوا ياز آنكه ناش شيب

 يهژمون هيبر نظر يمبتن تيرضا جاديا ياز تلاش برا شيكه ب ودهب رياخ يها كشور در طول دهه
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متمركز بوده است. با توجه به اهداف اشاره شـده،   انهجويسلطه ياسيرابرت كاكس، بر رفتار س
داده  ياست و گردآور تبييني – يفيتوص قيداشته و روش تحق يفيك يكرديپژوهش حاضر رو

انجام شده و اطلاعـات بـا اسـتفاده از     ينترنتيا يها شيو پو ياتكا به مطالعات كتابخانه اها  با 
  قرار گرفته است. ليتحل ردمو يريو تفس يفيبه صورت ك ييعقلا لياستدلال و تحل

عوامل موثر بر افـول هژمـوني آمريكـا بـا      است برآن سعي حاضر پژوهش در ترتيب بدين 
ر نامناسب آن كشور مورد بررسي قـرار گيـرد كـه در چـارچوب     تاكيد بر عوامل داخلي و رفتا

هاي اصلي آن مورد تاكيـد قـرار خواهـد    نظري بحث، نظريه هژموني رابرت كاكس و مفروضه
گرفت، در ادامه به روند تحقق هژموني آمريكا به صورت مختصر اشاره و در بخش اصلي مقاله 

  رار خواهد گرفت.عوامل موثر در افول هژموني آمريكا مورد بررسي ق
  
  پيشينه تحقيق. 2

هاي علمي ها، مقاله بهاي صورت گرفته از طريق مراجعه به آثار مكتوب اعم از كتادر بررسي
رفتار نامناسب ايـالات متحـده آمريكـا كـه منجـر بـه       موضوع به كه ي و منابع الكترونيكي، منبع

كـه بـه نـوعي بـا موضـوع       يافت نشد؛ اما برخي منابعتضعيف هژموني اين كشور شده است، 
  :پژوهش مرتبط است به شرح ذيل احصا گرديد

 يـا  انتخـاب: سـلطه  « ) در كتابي تحـت عنـوان   Zbigniew Brzezinski( )1394( برژينسكي

 موشـكافي  را 21 قـرن  ابتـداي  در متحده ايالات نقش هژمونيك پيش روي كلان مسائل» رهبري

 و دموكراسـي  شـكننده  رابطه و شدن جهاني ي،امنيت جهان ملي، امنيت همچون مسائلي و كندمي
 و دارد تأكيـد  21 قرن آغاز در آمريكا قدرت سابقه بودنبي بر نويسنده كند.مي بررسي را هژموني

 هژموني براي كه است معتقد دهد. ويمي مختلف نشان طرق به را قدرت اين مختلف هايجنبه

 بديلي عملاً امنيت جهاني اجتناب ناپذير ؤلفهم مقام متحده در ايالات قدرت نقش و آمريكا كنوني

 تـر ضـعيف  مراتـب  بـه  دشـمناني  جانـب  از با تهديـداتي  جهاني ابرقدرت اين ولي ندارد وجود

 مقابله آنها با بايد متحده ايالات و اندمخاطره انداخته به را متحده ايالات ملي امنيت كه روبروست

  كند.
الملـل؛ چـارچوب مفهـومي،    ژموني در سياسـت بـين  ه« اي با عنوان ) در مقاله1385كرمي(

هـاي  هـا و نظريـه  به هژموني به عنوان يك مفهـوم مهـم در نگـرش   » تجربه تاريخي و آينده آن
الملل پرداخته و تلاش نموده تا با بررسي الملل و موثر در عرصه سياست بينمختلف روابط بين
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كرد، تداوم و افول يك قـدرت هژمـون   هاي مطرح درباره آن، منظق حاكم بر ظهور، كارديدگاه
  بيان گردد.

» افول قدرت نرم آمريكا؛ شاخص ها و مولفه ها« اي با عنوان) در مقاله1394آدمي و قرشي(
تاكيد مي كنند، معظلات دامنه دار در منطقه خاورميانه و اعتراضات مردمي كه به سقوط حكـام  

گرديد و همچنـين بـه دنبـال آن گسـترش     آن كشورها كه اغلب از متحدان آمريكا بودند، منجر 
گفتمان بيداري اسلامي در كشورهايي چون بحرين ومصر كه تا حدود بسـيار وامـدار انقـلاب    

طلب در برابر سيستم ليبرال غـرب و بـرهم   اسلامي ايران به عنوان مهم ترين كشور تجديد نظر
  فته است.زننده نظم نوين آمريكايي در منطقه، قدرت نرم آمريكا روبه افول ر

بـه ايـن   » آمريكا و ظهور جهـاني چـين  « اي با عنوان)در مقاله1394جانسيز و بهرامي مقدم(
اي هاي اخير به چالشـي بـراي نظـم منطقـه    موضوع پرداخته كه رشد بي وقفه چيني ها در دهه

تحت رهبري ايالات متحده در آسيا پاسيفيك تبديل شده است و پكن رفتـه رفتـه از موضـعي    
اي شده است. به طوري كه وارد معادلات اقتصادي، امنيتي، سياسي و مناقشات منطقه نيرومندتر

هـا بـه   اي برانگيخته اسـت. آن واكنش همسايگان و ايالات متحده را به عنوان حافظ نظم منطقه
اي آمريكـا در  اند كه ظهور چين چالشي براي نظم تحت رهبري منطقهطرح اين فرضيه پرداخته

وده كه در پاسخ به آن ايالات متحده نقشي محوري در باز موازنه با چين اتخـاذ  آسيا پاسيفيك ب
   كرده است.  

تحليل هژموني آمريكـا براسـاس   « اي تحت عنوان) در مقاله1397طالعي حور و همكاران (
هاي نظامي و اقتصـادي و  اند كه آمريكا از طريق قابليتبه اين نتيجه رسيده» نظريه نئوگرامشي 

المللي پس ا نشان دادن ايدئولوژي ليبرال از نوع قرائت آمريكايي و با ايجاد نهادهاي بينبي همت
از جنگ جهاني خود را به عنوان قدرت هژمون مطرح و با فروپاشي شوروي بـيش از گذشـته   

  موقعيت هژموني آن كشور تثبيت شده است.
رويكردهاي » لايل و پيامدهاافول قدرت نرم آمريكا؛ د« اي با عنوان) در مقاله1397دهشيري(

گرايانـه آمريكـا را از عوامـل درونـزا و      گرايانـه و انحصـار  درون گرايانه، منفعت محور، نظـامي 
گرايانـه و آنتاگونيسـتي، افـزايش تهديـدهاي     گرايانه، ماجراجويانه، مداخلههاي يكجانبهسياست

رق و برآمـدن بـازيگران   نامتقارن بازيگران مسلح غير دولتي، جابجايي قـدرت از غـرب بـه ش ـ   
چندقطبي را از عوامل برون زا افـول قـدرت نـرم    - گيري نظام دونوظهور شرقي و امكان شكل

كند تصوير آمريكا در دوره ترامـپ رو بـه افـول نهـاده     آمريكا مورد تاكيد قرار داده و اشاره مي
  است.



 99   )زهرا مبينيو  رهبر طالعي حور( ...چرايي افول هژموني آمريكا مبتني بر 

 

گي افول آمريكا در واكاوي چگون« اي با عنوان) در مقاله1399جهانگيري، سعيد وهمكاران( 
و با استفاده از روش توصيفي و تحليلي به اين سـئوال  » عرصه جهاني با تاكيد بر ويروس كرونا

مبني بر چه پارامترهاي نظريه روابط  2020تا 2003كه دلايل افول هژموني آمريكا در دوره زماني
گرايـي آمريكـا در   بهدهد يك جانهاي پژوهش نشان ميباشد؟ پرداخته است. يافتهالملل ميبين

در  19- هاي بزرگي مانند چين و در حال حاضر بحران كوويـد يك دهه گذشته با ظهور قدرت
حوزه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي روبه ضعف گذاشته اسـت و قـدرت هژمـوني ايـن     

  كشور رو به زوال است.
ع پـژوهش،  با توجه به مطالبي كه مطرح شد، مي توان اذعان داشـت كـه در حـوزه موضـو    

تحقيقات صورت گرفته عمدتاً به  بررسي دلايل افول هژمـوني آمريكـا از منظـر تـلاش سـاير      
ها براي ايجاد موازنه در برابر قدرت هژموني ايالات متحده آمريكا پرداخته انـد. بنـابراين    قدرت

اين پژوهش از اين حيث كه به بررسي رفتار سياسـي نامناسـب آمريكـا كـه بـه افـول جايگـاه        
ژمونيك آن  كشور منجر شده از تحقيقات انجام شده، متمايز مي شود و اميد است اين مقالـه  ه

  بتواند در پر كردن خلاء پژوهشي در اين حوزه مفيد باشد.
  

  مباني نظري. 3
 مبنـاي  بـر  كـه  دارد اشـاره  جهـاني  نظم از خاصي وضعيت يا المللي بين نظم نوعي به هژموني
 الگـوي  شـرايط،  اين در. گيرد مي شكل دولت يك طلب و كنترل انهجوي تفوق رفتار و ها انگيزه
 بـه  يـابي  دسـت  بـراي  دولـت  آن مسـاعي  محور بر الملل بين نظام سطح در ها توانمندي توزيع
 در. يابـد  مـي  هويـت  و معنا نظم، اين مديريت مسير در آن از گيري بهره و غالب قدرت منصب

 بـه  رضـايت  و شـود  مـي  تأكيـد  توانايي و يترضا مفاهيم بر هژمون، قدرت تحليلي چارچوب
 زاويـه،  ايـن  از. دارد اشـاره  جهـاني  جامعـه  اعضـاي  از بخشي سوي از هژمون قدرت پذيرش
 آن اهـداف  و شـده  يـاد  دولـت  رهبري پايداري در عمومي رضايت نقش به هژمونيك رضايت
  .)338- 339: 1381 نونام، و ايوانز( دارد توجه

 دسترسـي  دليل به مسلط طبقات آن طريق از كه داند مي آينديفر را هژموني آنتونيوگرامشي
 بر آنها كنترل تحكيم سبب كه كنند مي تبليغ را هايي ارزش رسانه، همچون اجتماعي نهادهاي به

 دهند مي شكل را جامعه مسلط ايدئولوژي مجموع، در ها ارزش اين. گردد مي اقتصاد و سياست
.  )436- 434: 1388 گـريفيتس، . (پوشـاند  مـي  عيتمشـرو  جامعـه  موجـود،  قدرت توزيع بر كه

 و داري سرمايه كشورهاي در موجود وضع تبيين براي شناختي جامعه اي نظريه گرامشي، نظريه
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 روابـط  انديشـمندان  از برخـي  امـا . اسـت  جوامـع  ايـن  داخل در اجتماعي تغيير نظريه يك نيز
 در گرامشـي  هـاي  آموزه و مفاهيم گرفتن وام با هستند، مطرح ها نئوگرامشين نام با كه الملل بين

 .)181: 1373 ، اوجلي( گيرند كار به نيز المللي بين سطح در را آنها اند كوشيده ملي، جامعه مورد
 كشانده الملل بين روابط دانش عرصه به را وي نظريات كاكس، رابرت بالاخص گرامشي پيروان

 داده شكل »گرامشيسم« عنوان تحت را كتئوري رهيافتي هژموني، مقوله از جهاني تفسيري با و
  .)159: 1390 پوراحمدي،( اند

 نظـم  موجـد  تنهـايي  بـه  توانـد  نمـي  الملـل  بين نظام در مسلط قدرت وجود كاكس، نظر از
 آن و اسـت  المللـي  بـين  نظم ظهور براي كافي شرط هژموني كاكس، نظر از. باشد نيز الملل بين

 (Cox,1983: 102-106)  نهاد و ايده قدرت، ساسيا عنصر سه هماهنگ مجموعه از است عبارت
 و زور اعمـال  بـا  گـر سلطه دولت يك كه نيست هژمونيك، نظمي نظم است معتقد كاكس رابرت

 همگان كه است نظمي از عبارت اساساً بلكه ورزد، مبادرت آن به استقرار ها دولت ديگر سركوب

در  انگارند. چنين نظمي الملل بين سيستم كل منافع وفق بر و همسو منطبق، جهات از جميع را آن
 دارد ملايم و انعطاف پذير كه ماهيتي است ايدئولوژيك و فرهنگي  سلطه از خاصي نوع  برگيرنده

 عمـل،  در فرهنگـي  سلطه است. اين گرديده عمومي استوار رضايت و جمعي تفاهم شالوده بر و

نگاه  زاويه از بنابراين بود. خواهد سركوب قدرت و زور با آميخته از سلطه نافذتر و عميق تر بسيار
 بـا  سـو  يـك  فرهنگـي) از  و ايـدئولوژيك  نظـم  بـر  هژمونيك( مبتني حاكميت ميان بايد كاكس،

 قائل ديگر، سوي عريان) از و قدرت زور مستقيم كاربرد بر مبتني سركوبگرانه ( سلطه و حاكميت

 تنهايي به المللي بين سيستم در دولت كي حاكميت سلطه و ديگر عبارت شد. به تمايز و افتراق به

 كـه  گرددمي ايجاد زماني هژموني بلكه كند،نمي مقصود كفايت ساختار هژمونيك يك خلق براي

 و نفوذ تحت جوامع را ساير كاركرد و عمل هايشيوه و انديشيدن نحوه باشد قادر بازيگر هژمون
 و انديشـه  بـر  اثرگذاري با كه م استحاك ايدئولوژي اين نتيجه، در دهد. قرار خويش دهي جهت

 حقيقـت  در مسـلط،  بـازيگر  بـراي  آميـز مشـروعيت   مسالمت كسب و جوامع ديگر ايدئولوژي

 نظريه در هژموني بنابراين مفهوم (Cox, 1993:49-66)نهد. مي بنا را هژمونيك نظم رفيع هاي ستون
 شـامل  و اسـت  شويقت و مجازات تحريم، تهديد، طريق از سلطه از بيش چيزي كاكس رابرت
 :Cox, 1981(دهد.  مي شكل جهاني نظم به و شود مي نيز ايدئولوژيك و اخلاقي فكري، رهبري

 مشـروعيت،  از ميزانـي  كـه  كرد صحبت هژموني از توانمي تنها زماني ديدگاه، اين از )140-42
 همكـاري  منـافع،  سـازگاري  رضايت، مشروعيت، براساس هژمونيك و نظم باشد داشته وجود
  )Clark, 2009:209گيرد.(  شكل اقتصادي و منافع دولتها
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  المللهاي هژمون در نظام بينظهور و افول قدرت .4
الملل مـورد توجـه متفكـران بـوده     هاي بزرگ در تاريخ روابط بينچرخه صعود و افول قدرت

هم تاكنون است. انديشمندان اغلب به هژموني سه ابرقدرت هلند، بريتانيا و آمريكا از قرن شانزد
درصـد از قـدرت هژمونيـك در نظـام      50تا  25كنند كه هر يك به طور ميانگين بين اشاره مي

هـاي تغييـر هژمـون را از    الملل برخوردار بودند. برخي كارشناسان نظير پـل كنـدي چرخـه    بين
ند دانند. دوره هژموني هلالملل و نظم معاصر جهان ميهاي بنيادين تاريخ مدرن نظام بينويژگي

) همراه با انقلاب 1815- 1873)، بريتانيا در اواسط قرن نوزده( 1620- 1672(17در اواسط قرن 
) همـراه بـا   1945- 1967صنعتي و نيروي دريايي و در نهايت، آمريكا در اواسـط قـرن بيسـتم(   

هاي ترين دورهجهاني شدن و انقلاب فناوري و احتمالاً چين در قرن بيستم و بيست و يكم مهم
توان يافت. همه آنها با وقوع ها را در آغاز هر سه دوره ميهژمونيك هستند. برخي شباهتگذار 

اند كه آخرين نمونه آن روي كار آمدن هژموني آمريكا پس از دو جنگ جنگي فراگير آغاز شده
جهاني قرن بيستم است. همچنين هر سه قدرت بـا اتكـا بـه برتـري نظـامي بـه ويـژه نيـروي         

انـد؛ چـرا كـه ايـن ابـزار، امكـان       گذشته) و هوايي خود به هژمون تبديل شده دريايي(بيشتر در
آيد. علاوه بر آن، اين كشورها همگـي در  تعريف و حفاظت از نظم مطلوب آن كشور پديد مي

اند كه در يك دوره زمـاني ميـان مـدت ماننـد     مقايسه با رقباي خود داراي برتري بلامنازع بوده
  )128: 1400شته باشد.(حضرتي رازليقي و جاوداني مقدم، حداقل بيست سال تداوم دا

با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، نظم دو قطبـي رو بـه زوال نهـاده و شـرايط بـراي      
المللي و جهـاني شـدن آن مسـاعد شـد. آمريكـا بـه        تبديل نظم ليبرالي درون غربي به نظم بين

گرايـي   الملـل  ل شد. براساس ايـن تفسـير، بـين   الملل تبدي تعبيري به لوياتان ليبرالي در نظام بين
ليبرالي آمريكا سرشت هابزي و سياست قدرت محور داشـت و نـوعي همنـوايي بـين دوگانـه      

: 1396المللي ايالات متحده پديد آمده بود (ظريف وهمكاران،  ليبرالي و واقع گرا در جايگاه بين
 چنـداني  امكـان  الملـل  بين نظام رد ديگر كشورهاي كه بود اين غالب تصور مقطع اين ).در162
 ايـن  آغاز در آمريكا رو اين از. ندارند آن مديريت و چيره قدرت برابر در موازنه برقراري براي
 جـو  موازنه و گر چالش قدرت مراكز به ژاپن و اروپايي اتحاديه تبديل احتمال برابر در و دوره
 بـه  را الملـل  بـين  نظام جهاني، قدرت معادلات بر حاكم خلأ از جستن بهره با تا برآمد صدد در

 و دهد سوق محور آمريكا قطبي تك مقطع سوي به سياسي و نظامي قدرت هاي عرصه در ويژه
 جهـاني  سياسـت  هـاي حـوزه  سـاير  بـه  اقتصادي قطبي چند نظم ترجمه با كه شود آن از مانع

 اصـطلاحاتي  جروا. شـود  مواجـه  چـالش  و تهديد با يا گرفته قرار سايه در كشور اين موقعيت
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: همكـاران  و ظريـف ( داشـت  حكايت تكاپو اين از آمريكايي امپراتوري و آمريكايي نظم مانند
163:1396(.  

هـاي طلايـي سياسـت    ، سال2004تا  1990جان مرشايمر بر اين نظر است كه دوره زماني 
المللي بينها، روسيه به بانك جهاني و صندوق خارجي مبتني بر هژموني ليبرال بود. در اين سال

پول پيوست، چين به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمد، اتحاديه اروپا رو به تكامل رفت و 
هـاي  در كنار ناتو در اروپاي شرقي گسترش يافت.تجزيه چكسلاواكي و يوگسلاوي به دولـت 

 كوچك مبتني بر سنت فكري ليبرالي نيز در همين دوره اتفاق افتاد. در خاورميانه نيز معاهـدات 
اش صلح اسلو ميان اسرائيل و جبهه آزادي بخش فلسطين، حمله آمريكا و ائتلاف تحت رهبري

هاي نظـامي صـدام اتفـاق    هاي بيشتر بر برنامهبه عراق و آزاد سازي كويت و اعمال محدوديت
شاهد مداخله نظامي مسـتقيم هژمـون ليبـرال در     2003و  2001هاي افتاد. سرانجام نيز در سال

هاي ملت سـازي آمريكـا در ايـن دو كشـور بـراي تبـديل آنهـا بـه         و عراق و تلاش افغانستان
هاي سطحي از هژموني ليبرال بودنـد  سالاري ليبرال هستيم. اين رويدادها، همگي شاخص مردم

  )11: 1398رود.( مرشايمر، نظم ليبرالي رو به افول مي 2005اما از سال 
، انديشـمندان بـه ايـن بـاور     1945تا  1500سال  با توجه به روند جايگزيني ابرقدرت ها از

اند كه توان هژمونيك يك كشور پايدار نخواهد ماند و متاثر از عوامل درونـي و بيرونـي   رسيده
طي فرايندي نسبتاً طولاني دچار افول شده و جاي خود را بـه قـدرت رقيـب خواهـد داد كـه      

افول هژموني آن كشور در حـال حاضـر   ايالات متحده آمريكا هم از اين قاعده مستثني نبوده و 
  گران روابط بين الملل بوده است.بيشتر مورد توجه ناظران و تحليل

  
  عوامل موثر بر افول هژموني آمريكا. 5

هاي بزرگ تلاش  بررسي تاريخ سياست جهاني مبين اين است كه در طول تاريخ همواره قدرت
هـا از   ده كه در حال حاضر هم برخي قـدرت اند در برابر قدرت هژمون توازني ايجاد نمو نموده

نمايند موقعيت هژموني آمريكا را با چـالش مواجـه سـازند، امـا      جمله چين و روسيه تلاش مي
علاوه بر اين عامل، عملكرد و رفتارهاي نامناسب ايالات متحده آمريكا در نظام بين الملـل هـم   

مـه رفتارهـاي نامناسـب آن كشـور     در تضعيف جايگاه هژموني آن كشور تاثير داشته كـه در ادا 
داند، مورد بررسي براساس مولفه هايي كه رابرت كاكس براي شكل گيري هژموني ضروري مي

  گيرد. قرار مي
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  سوء استفاده از قدرت با انجام مداخلات سياسي و نظامي در ساير كشورها 1.5
مينـه را بـراي اعمـال    آمريكا داراي قدرت برتر در ابعاد اقتصادي و نظامي بوده و همـين امـر ز  

كند. داشتن قدرت براي يك قدرت هژمون داراي اهميت بوده  قدرت در برابر ديگران فراهم مي
الملل ضرورت دارد. بنابراين با توجـه بـه اينكـه     و به كارگيري آن براي حفظ ثبات در نظام بين

تر  ضعيفهاي  قدرت هژمون مجري و حافظ سيستم هژمونيك است، مداخله آن در امور دولت
شود اما تخطي هژمون از حدود مقررات نهادي سيستم به نحـوي كـه    تا حدي طبيعي تلقي مي

برانگيزاننده نارضايتي گسترده سـاير دولتهـا شـود، جايگـاه آن را قـدرت هژمـون بـه قـدرت         
گرايي آمريكا پس از جنگ سرد طبيعتاً زمينه سـاز   دهد. سير فزاينده مداخله امپرياليست تنزل مي

  ).57: 1390تعارضايتي ميان اين كشور و ساير دولت ها شده است( قنبرلو،  بروز
 سياسـت  سـمت  بـه  حركـت  بـراي سـوء اسـتفاده از قـدرت و     را زمينـه  سپتامبر 11 واقعه

 همكـاري  مبنـاي  بـر  نـه  كلان استراتژي اين.كرد فراهم آمريكا خارجي سياست در امپرياليستي
 ايجاد قهرآميز قدرت و يكجانبه عمل مبناي بر بلكه نبهچندجا نهادهاي داخل در اجماع بر مبتني
  :از عبارت بودند سياست اين اساسي اصول.است شده

 ضامن عنوان به كشورها ديگر بر آن نظامي برتري ويژه به آمريكا هژمونيك هويت حفظ- 1
  الملل؛ بين ثبات
  گرايي؛بهجان چند نوعي به گرايييكجانبه زدن پيوند با استراتژيك استقلال حفظ- 2
  باشد؛ پيشگيرانه تهاجم حق متضمن كه خود از دفاع مفهوم و تبيين ارائه- 3
  ودمكراسي؛ آزادي سوي به دمكراتيك غير هايدولت دادن سوق- 4
 كـه  گيـرد  قرار آمريكا هژموني برابر در كه قدرتها از ائتلافي يا قدرت ظهور اجازه عدم - 5
  است؛ قدرت موزانه هميشگي نفي معني به اين

  تروريسم؛ اهميت مبناي بر جهاني تهديدات از جديد تحليلي - 6
 تهديـد  متفاوت ماهيت دليل به جهاني تهديدات نوين شرايط در بازدارندگي مفهوم نفي- 7

  جديد؛ تهديدات برابر در آمريكا براي نامحدود نقش گرفتن نظر در و تهديدگر وكنشگران
  ها؛دولت حاكميت حق به سنتي احترام لزوم عدم - 8
چنـد   نفـي  كـل  در و امنيتـي  هـاي  شـراكت  و معاهـدات  قواعد، كردن تلقي ارزش بي - 9
  .)Ikenberry,2002: 49-55(گرايي جانبه
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هـاي  گـروه ز تحـريم اقتصـادي و حمايـت از    مداخله نظامي و سياسـي، اسـتفاده ابـزاري ا   
استفاده آمريكا از قـدرت بـه   توان در خصوص سوءترين مواردي است كه ميتروريستي از مهم

  آن اشاره كرد.
هاي مخالف يا ناهماهنگ با هژموني آمريكا از جمله كوبا، ونزوئلا، لبنـان،   بسياري از دولت

اند. چنين  هاي مختلف تحت مداخلات سياسي آمريكا قرار داشته سوريه، عراق و ايران به شيوه
وع تحولات انقلابـي يـا   هايي در برخي موارد مثل گرجستان، اكراين و قرقيزستان به وق دخالت

اند.نظر به اينكه طبق اصول و مقررات سـازمان ملـل    كمك كرده»هاي مخملي انقلاب«اصطلاحا 
دهي به آنها، از آيند، دولت آمريكا در جهت مشروعيت چنين مداخلاتي غيرقانوني به حساب مي

ضـرورت   ادعاهايي چون الزام دولت ها به احترام بـه اصـول و هنجارهـاي دمكراتيـك و نيـز     
الملل بهره گرفته است.مسـئله تـرويج دمكراسـي و حقـوق بشـر بـه        پايبندي آنها به حقوق بين

هاي مختلف در دستور كار مقامات كاخ سفيد قرار داشته است اما واقعيت اين اسـت كـه    شيوه
اولاً، چنيني ملاحظاتي معمولاً تحـت الشـعاع ملاحظـات قـدرت بـوده اسـت و ثانيـاً، تـاريخ         

آشكار و پنهان آژانس اطلاعات مركزي آمريكا(سيا) حاكي از آن است كه حتـي در   هاي دخالت
شرايطي كه مداخلات سياسي آمريكا براي برقراري نظامي دمكراتيك بوده، عملاً رسيدن با آن با 

اي كه دولت آمريكا را به مدارا با يك جايگزين غير دمكراتيك ديگر  معضل همراه بوده به گونه
  ).88: 1390( قنبرلو، سوق داده است

ليسـتي بـا عنـوان    » كـانتر پـانچ  «زولتمان گراسمن نويسنده يكي از مجلات راديكال به نـام  
را منتشر ساخت. اين » مداخلات نظامي ايالات متحده از اطراف تا افغانستان در طول يك قرن«

. ايـن فهرسـت   ليست در اسناد كنگره و نيز در بخش تحقيقاتي كتابخانه كنگره ثبت شده اسـت 
را شامل مي شود. هـر   2001تا  1880سال در فاصله  111اي و جهاني طي مداخله منطقه 134

در طول اين سالها افـزوده شـده، شـدت مـداخلات     » امپراتوري آمريكا« قدر بر وسعت و دامنه
» تنها ابرقدرت جهان«آمريكا در جهان نيز افزايش يافت و اين امر با هدف حفظ و توسعه منافع 

  ). 95- 92:  1383صورت گرفته است.(مريل وين و سردار ، 
قدرت آمريكا به آن كشور فرصت استفاده از ابزار تحريم اقتصادي را بـر عليـه كشـورهاي    
مخالف فراهم كرده است.آمريكا به منظور دستيابي به اهدافي خاص در سياسـت خـارجي، بـه    

هاي اقتصادي را به اده كرده است.آمريكا تحريماي از سياست تحريم اقتصادي استفطور فزاينده
طور يك جانبه يا از طريق نفوذ در شوراي امنيت سازمان ملل بر كشورهايي كـه بـا اهـداف و    

  )Huntington, 1999: 35-49(كند. اميال او چالش دارند، تحميل مي
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سـت، فشـار   هاي آمريكا قرار گرفته، ايـران ا يكي از كشورهايي كه تحت شديدترين تحريم
هـا و نهادهـاي   ها بر اقتصاد عمومي و زندگي روزمره مردم مورد انتقـاد برخـي سـازمان    تحريم

المللي قرار گرفته است. به طوري كه  بان كي مون دبير كل سابق سازمان ملل در گزارشـي   بين
ها به عنوان اقدام ضد حقـوق بشـري،   رسمي به مجمع عمومي سازمان ملل با معرفي اين اقدام

هاي تحميل شده بر ايران تأثيرات چشـمگيري بـر عمـوم مـردم داشـته      تحريم« كند: تصريح مي
است، از جمله تشديد تورم، افزايش قيمت كالاها و هزينه انرژي، افزايش نرخ بيكاري وكمبود 

 Office of the High Commissioner on Human Rights, 2012)». اقلام ضروري به خصوص دارو

42- 43)   
هاي تروريستي و حاميان آنهـا يكـي ديگـر از     ها، حمايت از گروه در كنار استفاده از تحريم

هـاي   گيـري برخـي گـروه    اقدامات سوء آمريكا در استفاده از قـدرت اسـت. كمـك بـه شـكل     
تروريستي و حمايت مادي و معنوي از آنها در چند سال اخيـر آمريكـا را بـيش از هژمـون بـه      

هـاي اخيـر بـه    ها طـي سـال  آمريكايي گر نشان داده است. اليستي سلطهعنوان يك قدرت امپري
اند كه تعريف دقيقي از تروريسم ندارند بلكه اين مفهوم را صرفا براي دفاع از وضوح نشان داده

مقاومت عليه استعمار يا امپرياليسم آمريكايي  - لذا، در ديدگاه غربي كنند.منافع خود استفاده مي
نايـت آميـز اراده شـده و جنايـات كشـورهاي اسـتعماري ماننـد اسـرائيل و         به عنوان اعمال ج

كند كه ايالات متحدة آمريكا در خط مقدم آن گناه معرفي ميهاي امپرياليست غربي را بي دولت
   شود.ديده مي

رسد كه برخورد آمريكا و اتحاديه اروپا در مبارزه با تروريسم، دوگانه و همچنين به نظر مي
ت وآنها معتقدند كه تروريسم خوب و بد وجود دارد. از نگاه كاخ سفيد، تروريسـم  گزينشي اس

خوب، همسو با منافع امريكا است ولي اگرتروريسم عليه منافع امريكا باشد يقينـا بـد اسـت و    
در ديدار بـا مجاهـدان افغـان و     1985جاي برخورد دارد. به عنوان مثال؛ رونالد ريگان در سال 

ه در آن زمان در حال مبارزه با نيروهاي اشغالگر شوروي در افغانستان بودنـد  اعضاي القاعده ك
گذاران آمريكايي خوانده بود، ولي دولتمردان آمريكايي پس همچون بنيان» مبارزان راه آزادي«را 

همين گروه را وقتي عليه منافع آمريكا عمل كـرد رسـماً در    2001سپتامبر  11از وقوع حملات 
يا همانطور كه گفته شد قتل ناراضيان سياسي عربسـتان   تروريستي قرار دادند. هايليست گروه

خصوصا قتل فجيع خاشقجي فاجعه بار بود و افكار عمومي جهان آن راشديدا محكـوم كردنـد   
واشـنگتن نـدارد. درواقـع،    - ولي ترامپ تاكيد كرد كه اين حادثه تاثيري در روابط محكم رياض

 سياسـت  در خـاص،  هـدفي  بـه  دسـتيابي  منظـور  به تروريستي و يشورش هايگروه از پشتيباني
 حمايـت  بـه  سياسـت  ايـن  اعمال معاصر تاريخي سابقة. است دارريشه سياستي آمريكا، خارجي
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 مربـوط  كشـور  ايـن  به شوروي حملة از پس دورة در افغان مجاهدان از آمريكا مالي و تسليحاتي
  (Chengu, 2014: 7)شود. يم

 به و اسد رژيم مخالفان تقويت منظور به ديگر؛ و بار متحده ايالات سوريه نيزدر ابتداي بحران 

 و مـالي  حمايـت  كشـور  ايـن  در فعـال  هاي تروريسـتي گروه سوريه، از آزاد ارتش تقويت بهانة
 موجـوديتي  كه دانستندمي خوبي به ايالات متحده دولتمردان (Durden, 2015: 14)كرد. تسليحاتي

اسـد،   رژيـم  مخـالف  نيروهـاي  و محور نداشت وجود سوريه آزاد ارتش امن به منسجم و مستقل
 هـاي سـلاح  كه است بنابراين، پرواضح. النصره بودند جبهة و داعش چون تروريستي هايگروه

 قـرار  تروريسـتي  هـاي گـروه  اختيـار  در سـياه  بـازار  طريـق  از و درنهايـت  سـوريه  بـه  ارسـالي 

 مـالي  هـاي كمك روي به را خود متحده چشم ، ايالاتاين بر افزون .(Baddour, 2015)گرفت مي

 طور به نيز طريق اين از و بود بسته هاي تروريستيگروه به سعودي عربستان و قطر نظير متحدانش

  . گذار بودتأثير هاگروه اين تقويت در غيرمستقيم
 محكوم را تروريستي داعش گروه اقدامات خود سخنان غربي در كشورهاي و آمريكا اگرچه

انگاري آمريكـا  با اغماض و سهل جولان داعش دهدمي نشان كه دارد مداركي وجود كنند، امامي
 National( »شوراي اطلاعات ملـي «، در زمان جورج بوش، 2004همراه بوده است. در دسامبر 

Intelligence Council(  نقشه ريـزي آينـده   «اي تحت عنوان صفحه 123امريكا با انتشار گزارش
يـك خلافـت اسـلامي     2020پيش بيني كرد كه در سال  )Mapping the Global Future( »جهان

ايجاد خواهد شد كه از مديترانه غربي به آسياي مركزي و آسياي جنوب شرقي گسـترش پيـدا   
سال پس از اين گزارش شـوراي اطلاعـات ملـي     10خواهد كرد. ابوبكر بغدادي، رهبر داعش، 

  )(Chossudovsky, 2014: 1ايجاد خلافت اسلامي را اعلام كرد. 2014ژوئن  29امريكا، در 
المللي به رهبري آمريكـا، در   هم، ائتلاف بين 2014پس از اعلام موجوديت داعش در سال 

مبارزه با داعش در عراق و سوريه، رفتاري دوگانه و متعارض داشته و سياست يك بام و دوهوا 
هاي كردند، به طوري كه هر زمان كه اقدامات داعش با برنامهرا برپايه منفعت محوري دنبال مي

اي كـه  خواست و در هر منطقـه يكا و متحدانش همخواني نداشت به رويارويي با آنها بر ميآمر
اي بـا آن  داعش منافع اين كشور را در نظر داشت، از پشتيباني آمريكا برخـوردار بـود و مقابلـه   

گرفت. آمريكا از گروه تروريستي داعش در سوريه قبل از بحـران عـراق حمايـت    صورت نمي
كرد. پس از آن نيز ايالات متحده و متحـدانش وارد يـك جنـگ جـدي بـا      مي سياسي و نظامي

 - هـاي صـنعتي  داعش نشدند. چرا كه داعش هم براي دستگاه ديپلماسي و هـم بـراي مجتمـع   
هـاي  شد. هيچ جرياني تاكنون نتوانسـته بـه انـدازه جريـان    نظامي آمريكا يك گنج محسوب مي
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ريكا را در غرب آسيا تامين كنـد. واشـنگتن اصـلا    تكفيري چهره اسلام را مخدوش و منافع آم
رئـيس   )Raymond T. Odierno( »ادورينو«مايل نبود كه غائله داعش به زودي تمام شود، ژنرال 

كل ستاد مشترك ارتش آمريكا گفته بود كه جنگ با داعـش ممكـن اسـت پنجـاه سـال طـول       
  )(Chossudovsky, 2014: 1بكشد.

توانست به ن و استراتژيك داشت و نميرسد كاخ سفيد نسبت به داعش نگاه كلابه نظر مي
، )Al-Nusra Front( »جبهـه النصـره  «هـاي ضـعيفي مثـل    آساني از داعـش بگـذرد و بـه گـروه    

ها اميدوار تكيه كند. آمريكايي )Free Syrian Army( »ارتش آزاد«، و )Jund al-Sham( »جندالشام«
بودند كه جنگ ميان شيعه و سني در عراق و منطقه شعله ور شود و اين براي آنها جز از طريق 

و متحدانش در تلاش براي از بـين بـردن تروريسـم در     يكاآمريقت، ر حقدداعش متصور نبود. 
 –ها را در راستاي منافع خود و در ذيـل چتـر امنيتـي    جهان نيستند بلكه سعي دارند تروريست

  . دهند قرار غرب اطلاعاتي
توان گفت كه سوءاستفاده از قدرت از سوي آمريكا باعث شده اسـت نگـاه   به طوركلي مي

كشور در اذهان مردمان كشـورهاي مختلـف شـكل بگيـرد. جـدول زيـر، كـاهش         منفي به آن
را نشان مـي   2019محبوبيت آمريكا در نزد افكار عمومي حتي در كشورهاي متحد آن در سال 

  دهد.

  2019: كاهش محبوبيت آمريكا در نزد افكار عمومي در كشورهاي متحد آن در سال 1جدول 

 14- 19تغييرات  07- 19تغييرات   2019 2014 2007 

 -  28 35 -  63 كنيا

  11 +1 63 62 74 ژاپن

 -   11 10 -  21 لبنان

 -   8 46 -  54 كانادا

 -   8 27 -  35 مكزيك

 -  - 5 82 -  87 اسرائيل

 -  - 2 2 -  4 تركيه

  12 +1 16 28 15 اندونزي

  19 -  64 83 -  فيليپين
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  12 -  21 33 -  هند

  8 15 -  7 آرژانتين

  11 +3 71 68 60 كره جنوبي

Poushter & Mordecai, 2019)(  

  اسي و بي توجهي به ساير فرهنگ هاجهاني سازي ايدئولوژي ليبرال دمكر 2.5
، كانون قدرت در مفهوم هژموني، بر فرهنگ هايي همچون رابرت كاكسگرامشينئودر رويكرد 

، به دليل تكيه بر فرهنـگ، جنبـه   ها گرامشينئوشدة   استوار است. قدرت هم در هژموني تعريف
مفهوم اقناع كه در تعريف قدرت نرم محوري است، بـا مفهـوم رضـايت مـورد نظـر      رد. نرم دا

اقع، جلب رضايت، مؤثرترين و تواند مترادف گرفته شود. در و هژموني، مي رابرت كاكس در تز
  .)168و  167: 1386شود (ويليامز،  بهترين شيوه كنترل جامعه محسوب مي

آمريكا بدون توجه به ايدئولوژي و فرهنگ ساير ملت ها، تـلاش كـرده اسـت ايـدئولوژي     
مورد نظر خود را با استفاده از ابزارهاي در اختيار خود جهاني نمايد و همين موضوع بـه دليـل   

هايي را براي آن كشور به وجـود  الملل مورد نقد قرار گرفته و چالشوع فرهنگي در نظام بينتن
ها خود را ملتي استثنايي كه مأموريتي جهاني بـر عهـده دارنـد، حسـاب      آورده است. آمريكايي

كنند، بنابراين در بيشتر مواقع سياست خارجي ايالات متحده متاثر از حس برگزيدگي يا خدا  مي
گي تبيين و به اجرا در آمده است. ايالات متحده به خودي خود در نگاه راسـت مسـيحي،   گزيد

ها، ظهور و سقوط هر ملتي، بر اساس اراده الهي جايگاهي ويژه دارد. بر اساس عقايد اونجليكال
است. لذا اگر ملتي همچون ملت آمريكا قدرتمند و مورد ستايش ديگـران اسـت، اراده الهـي و    

متمايز انگاري آمريكـايي تـا    )Berggrem ,2004:28(رساند.  ري تعالي به آنها را مينگاه خاص با
دهد. متمايز انگاري آمريكـايي بـه ايـن    حد زيادي جوهره سياست خارجي آمريكا را شكل مي

نكته اشاره دارد كه برتري اخلاقي، خاسـتگاه منحصـر بـه فـرد انقلابـي و دمكراتيـك، ميـراث        
بخشـند. از ايـن رو،   هاي آن را مشروعيت مـي هاي آمريكا، سياستفرهنگي و مذهبي و ارزش

هاي جهان، در موقعيت اخلاقي آمريكا به مانند مدينه فاضله در نسبت با ديگر كشورها و قدرت
بالاتري قرار داده شده و بنابراين خود را موظف به ترويج سـبك آمريكـايي انديشـه، افكـار و     

  )80: 1390داند.(ايزدي و كاردان، در باقي جهان مي ارزش هاي دمكراتيك و نظام سياسي
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آمريكا براي نشان دادن برتري ايدئولوژيكي تلاش كرده است بـا ايـدئولوژي هـاي مقابـل،     
 دشـمن  يك به كل در خود، دوام و قوام براي آمريكايي باورهاي نظام مبارزه نمايند. از آنجا كه

 سرد جنگ خود، ايدئولوژيك قواعد و ها قالب راساسب توانستند ها آمريكايي دارد، نياز خارجي
 راسـتاي  در هـانتينگتون . كننـد  ايجـاد  گرايـي  اسلام را بعد از فروپاشي كمونيسم، عليه جديدي
 سـرد،  جنـگ  بـدون : «گويـد  مـي  آمريكـا،  المللي بين رفتار و در توجيه مساله اين سازي تئوريزه

 آزادي، اصـول  به متعهد بودن مفهوم به بودن ايي آمريك اگر. ندارد اي نتيجه هيچ بودن آمريكايي 
 بـراي  خارج در شروري امپراتور هيچ اگر و است خصوصي مالكيت و فردگرايي سالاري، مردم
 تواند مي مفهومي چه بودن  آمريكايي واقعا باشد، نداشته وجود اصول اين قراردادن تهديد مورد
 انـد  كرده بنا “ديگري” با تقابل در را خود قادياعت هويت آغاز همان از ها آمريكايي باشد؟ داشته

 دموكراسـي  و آزادي مخـالف  كه اند شده محسوب نامطلوبي نيروهاي همواره آمريكا مخالفان و
 در هويـت  ايـن . آورد وجود به آمريكا دولت و مردم بين مشتركي هويت سرد، جنگ …هستند
 يافـت.  تغيير نيز هويت اين ذيرفت،پ پايان سرد جنگ وقتي. داشت قرار شوروي اتحاد با مقابله

 نژادي اختلاف چندفرهنگي، گوناگوني، تنوع، سوي به آمريكا داخلي نيروهاي كه اين به  باتوجه 
 بـه  قدرتمنـد،  كشـورهاي  اغلـب  از بـيش  شـايد  متحـده  ايـالات  هسـتند،  حركـت  در قومي و
 .»گـردد  حفـظ  عـه جام وحـدت  همچنين و آمريكايي باورهاي نظام تا دارد نياز “سازي غيريت”
)Huntington, 1997: 59 (جـه، يدر سطح جهان و در نت يتفاوت فرهنگ ندهيحذف فزا نديفرآ نيا 
 سـم ياليامپرمصداق بارز رويكـرد امپرياليسـتي در امـر فرهنـگ اسـت.      شكل  كي يجهان جاديا

 دگاهي ـالگـو، از د  ني ـا تي ـاست و اهم اينقاط دن ريفرهنگ غرب بر سا ليتحم نديفرآ ،يفرهنگ
هژموني از تظـر رابـرت كـاكس در قدرتمنـدترين      است. يجهان يفرهنگ يساز گفتار و همگن

دارد تا شكل خود، مردم را مجبور نمي سازد كه سلطه مركز را با كينه بپذيرند، بلكه آنها را وا مي
هاي نظام بومي برتري دارند، بـا  هايي كه نسبت به ارزشهاي هژمونيك را به منزله ارزشارزش
دهد در جامعه ت بپذيرند و اگر فرهنگ و ايدئولوژي مغاير با آن چيزي كه هژمون اشاعه ميرغب

گرايـي يـك امـر مهـم در نظـام      اي حاكم باشد بايد بر آن احترام بگذارد. چرا كه چند فرهنـگ 
گرايي، حقوق فرهنگي خاص به هيچ وجه بـه انشـقاق و   الملل است. در آموزه چند فرهنگ بين

سازد تا به طور كامل در يك جامعـه  ها را قادر ميشود، بلكه اقليتمنجر نمي گسيختگي جامعه
» تبـاين « توان بـه مفهـوم  گرايي، ميچند فرهنگي مشاركت كنند. در توجيه دفاع از چند فرهنگ

هـا، مـذاهب و   گرايـي تبـاين فرهنـگ   استناد كرد. براين اساس، پايدارترين مولفه چند فرهنـگ 
كننـد. ايـن مسـاله    فـرض مـي  » مستقل و خودبنيـاد « ه هر يك خود را هاي نژادي است ك گروه
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نهد و بر پذيرش همگـاني و كاربسـت اصـل مشـترك     رويكرد انتزاعي جهان شهري را كنار مي
تواننـد درك  ها ميها و فرهنگورزد. با اتكا به اين اصل، همه زبانچند فرهنگ گرايي تاكيد مي

 (381 : ندگي عملي به همزيستي مسالمت آميز دست يابند.مشتركي از يكديگر پيدا كرده و در ز
Bernstein, 2010(  

توان به آن اشاره كرد، ايـن اسـت كـه     آن چيزي را كه به طور كلي در بخش ايدئولوژي مي
 و ابزارهـاي  هـا  شـيوه  بـه  اسـت  صـدد  و در داند برتر مي را خود آمريكا فرهنگ و ايدئولوژي

الملـل و   شود. نپذيرفتن تنوع فرهنگي در نظـام بـين   تبديل يجهان مسلط ايدئولوژي به مختلف
ها و تلاش براي جهاني سازي ايدئولوژي ليبرالي باعـث نگـاه منفـي     توجهي به ساير فرهنگبي

مردمان فرهنگ هاي مختلف به آمريكا شده است كه اين موضوع تنـاقض آشـكار بـا مـواردي     
رهنـگ بـراي قـدرت هژمـون متصـور      است كه رابرت كاكس در بحث اهميت ايدئولوژي و ف

ترين دليل بر پذيرش فرهنگ و ايدئولوژي قـدرت هژمـون   هستند كه در نظر وي رضايت مهم
است اما رويكرد امريكا  متفاوت از آن بوده و همين امر بر افول جايگاه هژموني آن كشور تاثير 

  داشته است.
  
  نها در راستاي منافع آمريكانفوذ در نهادهاي بين المللي و استفاده ابزاري از آ 3.5

 اهـداف  چـارچوب  در كـه  دولتـي  .اسـت  هـابزي  مفهوم به نفعي، خود از فراتر جويي هژمون
 آن كـاركرد  توانـد  نمـي  زند،مي دست جانبه چند المللي بين نهادهاي ايجاد به خود هژمونيستي

 نهادهـاي  در آمريكـا  ريبـازيگ  امـا  .)194: 1390 قنبرلـو، (  كند خود منافع تابع مطلقاً را نهادها
هاي گذشته آمريكا در متفاوت از اين نگاه است و در طول دهه المللي مالي، سياسي و امنيتي بين

راستاي منافع خود از نهادهاي بين المللي استفاده ابزاري داشته است كه همين موضوع در افول 
  ت.هژموني آن كشور  نزد افكار عمومي كشورهاي مختلف تاثير گذاشته اس

 بنيان نهـاده  دوم جهاني جنگ از پس دولت ها ميان صلح حفظ هدف با متحد ملل سازمان
 و ورشو پيمان فروپاشي بود. اما با المللي بين امنيت و صلح حفظ سازمان اين اصلي هدف. شد

 آمريكـا  متحـده  ايـالات  فـارس،  خلـيج  در جنـگ  موفقيـت  با شوروي و جماهير اتحاد سقوط
 كشـور  اين خارجي سياست منافع به خدمت راستاي در تواند متحد مي ملل انسازم كه دريافت
 از متفـاوت  چنـدان  آمريكـا  متحده جمهور ايالات رؤساي رويكرد )(Holt, 1994: 14 كند. عمل

 عنـوان  بـه  متحـد  ملـل  سازمان صلح حفظ به عمليات اتفاق، به قريب همگي و نبوده يكديگر
 از خـارج  در آمريكـا  متحده ايالات هاي ارزش و منافع ارتقايراستاي  در كارآمد و مفيد ابزاري



 111   )زهرا مبينيو  رهبر طالعي حور( ...چرايي افول هژموني آمريكا مبتني بر 

 

متحده بـه عنـوان   واقعيت اين است كه ايالات) Sokolsky, 1997: 20(نگرند  مي خويش مرزهاي
يكي از اعضا سازمان ملل متحد از موقعيت متمايزي در مقايسه با ديگر اعضـاي ايـن سـازمان    

هـاي حقـوقي، سـايه    تا صرف نظر از چارچوب برخوردار است. موقعيت متمايز سبب گرديده
ها خصوصا در شوراي امنيت و سنگين اين كشور در همه جا و در همه جريانات، تصميم گيري

اقدامات لازم براي اجراي تصميمات اين شورا از جهت تامين نيروي نظامي، پشتيباني و بودجه 
  )1395همواره محسوس باشد.( اسماعيلي، 

  دانند؛مان ملل دلايل ناتواني اين سازمان را بيشتر ناشي از دو عامل ميكارشناسان خبره ساز
نفوذ بيش از حد آمريكا به عنوان كشور ميزبان بر اركان مختلـف ايـن نهـاد مـانع از آن      - 1
هاي به ويژه در منطقه خاورميانه شوراي امنيـت  شود تا در حل برخي از مشكلات و چالش مي

بار قطعنامه شوراي امنيت موارد متعدد  40د. تاكنون آمريكا بيش از بتواند تصميمي اساسي بگير
  است.ژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين را وتو كرده نقض حقوق بشر ر

دبيركل سازمان ملل براي مـدت پـنج سـال بـه       هر چند كه بر اساس منشور ملل متحد، - 2
واقعيت است كه آمريكا بـه  اما اين   شود،دست همه كشورهاي عضو مجمع عمومي گزينش مي

كننده اي بر روي گزينش دبيركلي آن عنوان كشور ميزبان و عضو دائم شوراي امنيت نقش تعيين
دارد و همين مسئله باعث شده است تا دبيركل و ساير اعضاي دبيرخانه نتوانند از زير سايه نفوذ 

  )23/3/1395هاي آمريكا خارج شوند.(خبرگزاري جمهوري اسلامي، و خواسته
المللي انرژي يكي ديگر از نهادهايي است كه مورد استفاده ابزاري آمريكـا قـرار   آژانس بين
 طول در آژانس كه نمود ادعا توان مي انرژي هم المللي بين آژانس رفتار بررسي گرفته است. در

 بـه  باشد، نموده حركت شده تعيين پيش از اهداف راستاي در كه آن از بيش فعاليتش هاي سال
 شده تبديل المللي خصوصاً آمريكا بين هاي قدرت سياسي هاي خواسته تحقق راستاي در ابزاري
اي كه آمريكا يكي از اينها است، داراي بيشترين  در آژانس كشورهاي داراي فناوري هسته .است

قدرت هستند. اين گروه از كشورها به لحاظ ابزارهـايي كـه در اختيـار دارنـد از جملـه وعـده       
هاي مالي، دخالت در انتخاب مدير كل آژانـس و همچنـين سـلطه نسـبي كـه از جهـات        كمك

مختلف و از جمله مسائل سياسي بـر روي ديگـر كشـورهاي عضـو دارنـد بيشـترين اقـدام و        
تاثيرگذاري را بر روي تصميمات شوراي حكام در جهت رسيدن به اهـداف و منـافع خاصـي    

: 1390باشند (حـاجي غـلام،   اصلي شوراي حكام مي دارند، به عبارتي اين گروه تصميم سازان
 عضو توسعه حال در كشورهاي غيرهژمونيك گفتمان بر آمريكا هژمونيك گفتمان ). تسلط109
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 موضـوع  قبال در المللي بين سازمان اين دوگانه رفتار براي را لازم بستر المللي اتمي، آژانس بين
 موضـوع  كـردن  امنيتـي  بـا  آمريكـا  هژمونيـك  نگفتما واقع در. است كرده فراهم ايران اي هسته
 شـرايط  صهيونيسـتي،  رژيـم  يعنـي  خـود  متحد اي هسته برنامه از پوشي چشم و ايران اي هسته
 گفتمـان  در. اسـت  كـرده  فـراهم  كشـور  دو ايـن  قبـال  در را آژانس دوگانه رفتار پذيري امكان

 بزرگتـرين  از يكـي  كـه  تيصهيونيس ـ رژيـم  المللي انرژي اتمي، آمريكا در آژانس بين هژمونيك
 داراي رژيـم  اين. شود نمي  واقع اتهام مورد گاه هيچ دارد، اختيار در را جهان اتمي هاي زرادخانه

 جلـوگيري  اتمـي  نيـروي  نادرسـت  كـاربرد  از كـه  شود مي فرض خردمندانه گيري تصميم نظام
 بازنمـايي  اي سـته ه قربـاني  يـك  باشـد،  اي هسـته  متهم كه آن از بيش صهيونيستي رژيم. كند  مي
 هـاي  گروه يا و اي هسته تكثيركننده هاي دولت هدف ترين دسترس قابل و اولين چراكه. شود مي

(مسعودي و خان بيگـي،  . است صهيونيستي رژيم و اشغالي سرزمين اي، هسته مسلح تروريستي
1392 :118.(  

رفتارهاي نامناسب آمريكا المللي حقوق بشر نيز يكي ديگر از  استفاده ابزاري از نهادهاي بين
گرايي در سياست خارجي آمريكا، رژيـم  بوده است. پس از فروپاشي شوروي و برتري يكجانبه

هـاي  حقوق بشر رفته رفته ويژگي تحميلي به خود گرفته است. براي نمونه در جريـان بحـران  
و در هـاي بـزرگ   سومالي، رواندا و كوزوو، نقض فاحش حقوق بشر به مداخله نظامي قـدرت 

پيشاپيش آنها آمريكا انجاميد. حتي در مداخلات نظامي ديگري از سوي همين قدرت ها(ماننـد  
.م و مداخله آمريكا و برخي 2001مداخله نيروهاي همدست به رهبري آمريكا در افغانستان در 

 الملل يـا  .م )، هر چند مسائلي چون پشتيباني از تروريسم بين2003از همپيمانان آن در عراق در
گـران بـوده، امـا از نقـض      اي دستاويز اصلي مداخلـه  تلاش براي ساخت جنگ افزارهاي هسته

حقوق بشر نيز مانند اتهامات ديگر بهره گرفته شده است. از ايـن رو امـروزه سـاختار سلسـله     
الملل به تحميلي كردن رژيم حقوق بشر گرايش يافته اسـت. آرمـان    مراتبي قدرت در نظام بين

رم افزارهاي اصلي سياست خارجي آمريكا است و منافع اين قدرت نيـز بيشـتر   حقوق بشر از ن
  ).18: 1384در چارچوب اين نرم افزار، تعريف شده است (قنبرلو، 

اي براي فشار بر برخي كشـورها   هاي گذشته به ابزار و دستمايه موضوع حقوق بشر در دهه
للـي حقـوق بشـر، نقـش مهمـي را ايفـا       الم كه در اين ميان نقش نهادهاي بين تبديل شده است

.م 2006متحـد در سـال    ملل سازمان عمومي مجمع قطعنامه صدور از اند.كوفي عنان پس نموده
 حقوق شوراي جهت ارتقاء جايگاه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ه.ش) در1385(

 و شده سياسي يليخ كرده، گم خود را راه ملل سازمان بشر حقوق كميسيون دارد مي بشر بيان
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 يكـديگر  كـار  بـر  توطئـه،  با بشر حقوق آن نقض كنندگان در كه است گشته تبديل مجمعي به
كـه   نهـادي  يعنـي  بودند؛ كوچك بود شده محول آنها به كه كاري و براي گذاشتند مي سرپوش

 از هـدف  دبيركـل،  منظر از واقع، دهد در ارتقا را جهان سراسر در بشر حقوق به احترام بايد مي
سياسـي   آن رأس در و» كميسيون حقوق بشـر « هاي  رفع كاستي» شوراي حقوق بشر« تأسيس 
و دغدغـه   آرمانهـا  بـه  سابقش سلفَ مانند هم نونهاد ركن اين در لكن بود؛ اين نهاد هايكاري
 برخوردهـاي  و مواضـع سياسـي   اتخـاذ  كماكان و نشد توجهي باب اين در جهاني جامعه هاي

). 49: 1393كـارايي دارد (قنبـري نژاداصـفهاني،     حقـوقي  مواضع اتخاذ از شبي بسيار گزينشي،
كشـورها را   از برخـي  در بشر حقوق آمريكا با توسل به اين نهادهاي تحت نفوذ خود وضعيت

نقض حقوق بشر در كشورهاي متحد   از سياسي اغراض دلايل توصيف كرده و به كننده نگران
  نمايد. مي پوشي چشم خود

المللي نيز براي تنبيه و فروپاشي دولت هايي استفاده كرده تحده از نهادهاي مالي بينايالات م
است كه در صدد خروج از سيستم تقويت قدرت اين كشور بوده اند. به طور مثال هنگامي كـه  

در انتخابـاتي كـه بـا شـركت سـه نـامزد، در يكـي از         1970سالوادور آلنده گوسنس در سـال  
كوفاي آمريكاي لاتين در كشور شيلي، به مقام رياست جمهوري رسيد، هاي بسيار شدمكراسي

آمريكا دچار وحشت گرديد و رئيس شعبه سيا، درخواست متزلـزل كـردن حكومـت آلنـده را     
نمود. آلنده در طي مدت سه سال مبادرت به يك رشته اصلاحات در مورد توزيع عادلانه ثروت 

ا ملي كرد و سيستم تلگراف شيلي را به يك شـركت  كرد. وي معادن مس متعلق به امريكاييان ر
المللي وابسته به آمريكا، تعلق داشت، مصادره كرد. واشنگتن به چنين حركتي واكنش نشـان  بين

داد و به اين نتجيه رسيد كه ديگر وجود چنين دولتي قابل تحمل نيست و بنابراين اقدامات خود 
مريكا به بكارگيري نفوذ خـود در بانـك جهـاني    را براي براندازي حكومت آلنده تشديد كرد. آ

اقدام به جلوگيري از اعطاي اعتبارات به حكومت آلنده نمود كه در ايـن خصـوص كيسـينجر،    
دهد كه هدف از اقدامات مزبور اين بود كـه اقتصـاد   وزير امورخارجه وقت آمريكا، توضيح مي

ه دنبـال وضـعيت بـد اقتصـادي و     شيلي را فلج كند. به اين ترتيب بود كه طبقه متوسط شيلي ب
تشديد آن، با نخبگان و صاحبان كسب و كارهاي خارجي، هم صدا شدند و از سوسياليست ها 
خواستند كه صحنه سياست را ترك گويند، با كاهش حمايت مردمي از جكومت آلنده، سازمان 

دگان كـاميون و  اندازي اعتصابات كـارگري و رانن ـ سيا نيز با صرف مبالغي هنگفت، اقدام به راه
تاكسي نمود و نظاميان شيلي نيز اقدام به توطئه چيني عليه آلنده نمودند تا اين كه كودتاچيان بـا  

- 533: 1379نمودنـد.( شـولزينگر،    1973كمك سيا اقدام به سرنگوني حكمت آلنده در سـال  
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 ـ دهي بانك جهاني و صندوق بـين ) نمونه فوق نشان مي دهد كه روند وام555 ول بـه  المللـي پ
كشورهاي عضو، بيش از آنكه روندي اقتصادي باشد، يك فرآيند سياسي و با نفوذ آمريكا انجام 

هاي اعطايي اند كه عوامل سياسي در ارائه وامشود و حتي خود اين نهادها نيز هيچ گاه نگفتهمي
  بي تاثير بوده است. 

ز ايـن نهادهـا و همچنـين    المللـي، خـروج  آمريكـا ا    در كنار سوء استفاده از نهادهاي بـين 
المللي به بهانه تامين نشدن منافع ملي آن كشور، كه در دوران رياست جمهـوري   هاي بين توافق

اعتمادي كشورها به آمريكا شده و منتقدان جـدي را  ترامپ روند رو به رشدي داشته، باعث بي
 تحول از المللي حاكي بينتوجهي به نهادهاي الملل به همراه داشته است كه البته بي در نظام بين

 سـند  در را آن نمود كه سپتامبر است 11آمريكا بعد از حادثه  خارجي سياست در مهم و جدي
 ايـن  راهبـرد،  اين اصلي خصوصيات از يكي.هستيم شاهد آمريكا 2002 سال ملي امنيت راهبرد
 شـدن  رها آن ملي منافع حفظ و آمريكا از راه حفاظت تنها كه است بوش دولت بنيادين فرض

 كشـور  ايـن  بـر  المللي بين هاي رژيم و الملل بين حقوق ها، ائتلاف كه است هاي محدوديت از
 بـر  نـه  المللـي  بـين  نهادهـاي  در آمريكـا  بنابراين سياست )Lamy, 2005: 525( اند. كرده تحميل

 قـدرت  و يكجانبـه  عمـل  مبناي بر بلكه جانبه چند نهادهاي داخل در اجماع بر مبتني همكاري
 برتري ويژه به هژمون موقعيت حفظ: از عبارتند آن اساسي اصول كه است، شده ايجاد آميزقهر

 گرايـي  چندجانبـه  نـوعي  بـه  گرايـي  يكجانبـه  زدن پيوند با استراتژيك استقلال حفظ آن، نظامي
  .ابزاري

ت المللي در راستاي منافع ملي خود به حدي بوده اس ـاستفاده ابزاري آمريكا از نهادهاي بين
، )Steven Brooks( گران سياسـت خـارجي ماننـد اسـتيون بروكـز     كه برخي دانشمندان و تحليل

بـر ايـن اعتقادنـد كـه      )Fareed Zakaria( و فريـد ذكريـا   )William Wolfforth( ويليام ولفورث
توانند كمك كنند تا استيلاي آمريكا تداوم يابـد. بـه گفتـه آنهـا، ايـالات       المللي مي نهادهاي بين
بنيادي را كه پس از جنگ جهاني دوم المللي نظم چيرگي  تواند با تقويت نهادهاي بين متحده مي

پديد آورد، هميشگي سازد و بدين ترتيب اطمينان يابد كه نظم يـاد شـده پـس از پايـان يـافتن      
  ).123: 1390شرايط تك قطبي هم دوام خواهد آورد (پارمار و كاكس، 

هي اسـت  المللي از سوي ايالات متحده آمريكا، متفاوت با نگا اين نوع رفتار با نهادهاي بين
كه رابرت كاكس از يك هژمون انتظار دارد. رابرت كاكس نهادهاي بين المللي را تجسم قواعـد  

داند كه با ايجاد قوانين و قواعد در ايجاد صـلح و ثبـات   تسهيل بسط نظم جهاني هژمونيك مي
ي نمايد. ولي آمريكا از اين نهادها بـيش از آنكـه در راسـتاي منـافع عمـوم     المللي تلاش ميبين
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ها باعث شـده  جهاني استفاده نمايد براي تحقق منافع خود بهره برده است و همين سوء استفاده
هـاي  است، جايگاه آن كشور در نزد افكار عمومي جهان كاهش يافته و همچنين برخي قـدرت 

  المللي تلاش نمايند.بزرگ در راستاي تغيير در ساختارهاي نهادهاي بين
  

  گيري نتيجه .6
 و مجازات تحريم، تهديد، طريق از سلطه از بيش چيزي كاكس رابرت نظريه در هژموني مفهوم
است. بنابراين رفتارهاي سياسي آمريكا متفاوت از نگاهي است كـه رابـرت كـاكس بـه      تشويق

المللـي كـه رابـرت    هژموني دارد. سوء استفاده آمريكا از سه عنصر قدرت، ايده و نهادهاي بـين 
داند، آشكار است. يكجانبـه گرايـي، سـير فزاينـده     يك هژمون ضروري مي كاكس آنها را براي

گرايي نظامي و سياسي پس از جنگ سرد، احترام نگذاشتن به حق حاكميت دولت هـا،   مداخله
هـاي آشـكار از سـوء    هاي تروريستي نمونهاستفاده ابزاري از تحريم اقتصادي، حمايت از گروه

توجهي بـه سـاير   الملل و بي يرفتن تنوع فرهنگي در نظام بيناستفاده آمريكا از قدرت است. نپذ
هايي كـه در   تمدن و فرهنگ با ها و تلاش براي جهاني سازي ايدئولوژي ليبرالي، مبارزه فرهنگ

كنند، از مصاديق رفتارهاي نامناسب آمريكا در عنصر مقابل فرهنگ ليبرال دمكراسي مقاومت مي
المللي و استفاده ابزاري از آنها براي تامين منافع خود مغاير با ايده است و نفوذ در نهادهاي بين

دهد. بنابران بيشتر رفتارهاي آن چيزي است كه رابرت كاكس در عنصر نهاد مورد توجه قرار مي
آمريكا كه در سه مولفه مورد تاكيد رابرت كاكس به آن اشاره شد بيانگر امپرياليسـتي بـودن آن   

چيزي كه در هژموني نمود بارز دارد، ايجاد رضايت از سوي قدرت كشور است تا هژموني. آن 
هژمون است اما رفتارهاي آمريكا چنين ويژگي نداشته و سلطه بيش از رضايت در عملكـرد آن  

  كشور مشهود بوده است. 
ها نظير چين و روسيه براي ايجـاد موازنـه    توان گفت بيش از تلاش ساير قدرتبنابراين مي

 نظـام  تحولات در آمريكا نامناسب رفتاري رت هژموني ايالات متحده آمريكا، اصولدر برابر قد
داشته است. آمريكا نتوانسته در جايگاه هژمون  كشور آن هژموني افول در زيادي نقش الملل بين

الملل است، موفق عمل كند و برعكس با  اش ايجاد صلح وثبات در نظام بين كه مهمترين وظيفه
هـا بـا رويكـرد آن     خودمحورانه و سلطه طلبانه باعث مخالفت برخي قـدرت  رفتارهاي سياسي
 و رضـايت  تـدريج  بـه  چنـين رفتارهـايي   گرفتن پيش الملل شده است و در كشور در نظام بين

 رفته پيش جايي تا امر اين و كرده مواجه چالش با را آمريكا رهبري به مستقر سيستم مشروعيت
رئيس اند. ريچارد هاس،  شده معترض روند اين به نيز آمريكا پيمانان برخي از هم كه حتي است
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در معتقد است؛ دوران پسا آمريكا آغاز شـده اسـت و    انديشكده شوراي روابط خارجي آمريكا
همچون گذشته نخواهـد   ايالات متحده جهان احتمالا ديگر شاهد احترام، ترس يا وابستگي به 

كشد تا ما متحدانمان را بـراي تكيـه بـه خودمـان     مي زمان زيادي طولكند ، ايشان تاكيد ميبود
 تصـورات  بـرخلاف  آمريكـا  هژمـوني  افول روندي چنين آيد با. بنابراين به نظر ميمتقاعد كنيم

 بـديل بـي  قـدرتي  را آمريكـا  فروپاشـي شـوروي،   از بعـد  كـه  آمريكـايي  گران تحليل از برخي
  .شد خواهد تسهيل دانستند، مي
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